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 را به معنای مبهوت کردن گرفته اند:« باهتوهم»عاصر هم درباره این روایت معمولاً فقهای م (7

 الف( شهید مطهری:

هرگاه اهل  باری ، در زمینه اهل بدعت ، حدیثی داریم که در ضمن آن آمده است که »

است و این ماده در دو مورد به  از ماده بهت "باهتوهم  "« . فباهتوهم » بدعت را دیدید 

، محکوم کردن و متحیر ساختن که در خود  شود ، یکی در مورد مبهوت کردنکار برده می

با آن جبار زمان خودش که مباحثه کرد ، در نهایت امر  ضرت ابراهیمقرآن آمده است که ح

او در مقابل منطق ابراهیم درماند ، مبهوت شد ، محکوم شد ، مفتضح شد  «فبهت الذی کفر» 

سبحانک هذا بهتان » دانیم در آیه ، و دیگر در مورد بهتان یعنی دروغ جعل کردن که می

معنای اینکه اگر  کند کهرگ . شیخ انصاری تصریح می، بهتان عظیم یعنی دروغ بز«عظیم 

با اهل بدعت روبرو شدید باهتوهم یعنی با منطقی قوی با آنها روبرو بشوید ، مبهوتشان 

فبهت » نمرود مباحثه کرد و مبهوتش نمود  بکنید آنچنانکه ابراهیم با جبار زمان خودش

دم بفهمند اینها اهل بدعت هستند و بر اهل بدعت با منطق وارد بشوید تا مر« الذی کفر 

اند از این حدیث ای آمدهعده . با آنها مباحثه کنید و محکومشان نمائید . گوینددروغ می

را دیدید ، دیگر دروغ گفتن جایز است ، هر  اند که اگر اهل بدعتاین جور استفاده کرده

د ، یعنی برای کوباندن اهل خواهید ببندیخواهید به اینها بدهید ، هر دروغی مینسبتی می

مقدس است از این وسیله نامقدس یعنی دروغ بستن استفاده بکنید ، که  بدعت که یک هدف

 .زنند . آدمهای حسابی هرگز چنین حرفی را نمیشوداش وسیعتر هم میامر دایره این

  .«اندآدمهای ناحسابی گاهی دنبال بهانه

 صافی:  آقایب( 

حدیث شریف صحیح است و مفهوم آن هم واضح است که باید از بدعت گزاران در دین  »

اظهار برائت نمود و مفاهیم بلند دیگری هم دارد که تفصیل آن در کتب معتبره روائی مذکور 

 .«است و الله العالم

 شیرازی: آقایج( 

ی که هیچ راهی سند روایت خالی از ابهام و اشکال نیست و مفهومش این است که در جای»

 «برای دفع شرّ دشمنی نباشد، می توان از بهتان نیز استفاده کرد

 ایشان همچنین می نویسد:  
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فی الأصل بمعنى الحیرة و  -کما یظهر من متون اللغة -و أمّا الاولى فالبهت و البهتان»

و  تَأْتیِهِمْ بغَتَْةً فتََبْهتَهُمُْبَلْ  التحیّر، و لذا یقال بالأخذ بغتة بالعذاب البهت، قال اللّه تعالى

إطلاقه على نسبة ما لیس فی إنسان إلیه من هذا الباب لأنّه یحیّره کما صرّح به أهل اللغة، 

فکأنّ المراد: احملوا على أهل البدع من کلّ جانب و اجعلوهم متحیّرین حتّى لا یطمعوا فی 

 .الفساد فی الإسلام، فتأملّ

البهتان بمعنى نسبة ما لیس فیهم إلیهم لا سیمّا فی النسب و الأعراض و بالجملة، التوصّل ب

فی هذه المقامات مشکل جداّ، و لذا فسّره شیخنا الأعظم قدّس سرّه فی بعض کلماته بأنهّ 

 .یجوز سوء الظنّ فی حقهّم بما لا یجوز فی حقّ المؤمن

ینسبون من خالفهم إلى کلّ مضافا إلى أنّ فتح هذا الباب یوجب فسادا عظیما لأهل الأهواء 

 ء، و یحرّفون الکلم عن مواضعه، و یهتکون الأسرار، و یضیعّون الأعراض، و یشوّهونشی

وجه الإسلام کما رأینا فی زماننا من بعض من لا حظّ له من تقوى اللّه، أعاذنا اللّه منهم و 

 «.من شرّهم

 اردبیلی: مرحومد( 

با این که « امر به کثرت سّب اهل بدع»مشتمل است بر روایت اشکال سندی ندارد، ولی »

به نحو مطلق منع شده و نسبت به جمله: « سّب»در قرآن کریم و روایات و فتاوا از 

با استدلال اهل بدعت را »بسیاری از علما عبارت را این گونه معنا می کنند، که « باهتوهم»

بقره -فَهُبِتَ الَّذِی کَفرََ»کریم نیز عبارت  متحیّر و مبهوت کنید، نه با تهمت و افترا، در قرآن

در جایی آمده که نمرود با استدلال حضرت ابراهیم )ع(، مبهوت و متحیر شده است و « 852

 «همین معنا به نظر اینجانب ترجیح دارد

 سبحانی: آقایه( 

روایت صحیح است و مقصود از اهل الریب کسانی هستند که در عقاید مردم ایجاد شک  »

و تردید می کنند و پیوسته شبهات به رخ آنها می کشند. امام می فرماید از آنها دوری 

بجویید و آنان را با کلماتی سبک معرفی کنید سپس یاد می شود در مقابل مجادله با دلایل 

شوید تا آنها حالت بهت و حیرت پیدا کنند بنابراین مراد از )باهتوهم(  قطعی با آنها روبه رو

همان ایجاد تحیر در آنها است نه اینکه درباره آنان بهتان بگویید. نظیر آیه فبهت الذی کفر. 

علاوه بر این روایتی است از امام صادق علیه السلام: انّه نهی عن قذف من کان علی 

 «غیرالاسلام. والله العالم
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 صانعی: مرحومو( 

روایتی که مرحوم کلینی در اصول کافی آورده است از نظر سند معتبر می باشد و معنای »

همانگونه که مرحوم علامه مجلسی و مرحوم فیض کاشانی و مرحوم شهید « باهتوهم»کلمه 

به معنای مبهوت ساختن است یعنی باید با کسانی که « بهت»مطهری معنا نموده اند از ماده 

دعت گذار هستند به قدری باقوت و استدلال محکم و قاطع با آنها بحث نمود که متحیّر و ب

 «مبهوت شوند و از پاسخ دادن ناتوان گردند

 نیز این روایت را به گونه ای متفاوت معنی کرده اند: برخی دیگر از فقهای عرب زبان (8

بین الناس ان یظهر العلم و  یجب علی المومن العالم بالحق القادر علی بیانه و التعریف به»

یجهر بالحق و یبینه للناس اذا ظهرت البدع و الضلالات المخالفه للحق و کان العالم آمنا من 

المخاوف و المحاذیر، و قد ورد فی الحدیث النبی )ص(: اذا ظهرت البدع فی امتی  فلیظهر 

صادقین )ع(: اذا ظهرت و فی الحدیث آخر عن ال العالم علمه، فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله

 البدع فعلی العالم  ان یظهر علمه فان لم یفعل سلب نور الایمان.

إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی، فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا و عن الرسول )ص(: 

من سبّهم، و القول فیهم، و الوقیعة، و باهتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام، و 

الناس و لا یتعلمّون من بدعهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به  یحذرّهم

 .الدرجات فی الآخرة

و المراد ان یعرف العلماء الناس ببدع المبتدعین و اهل الریب، و یبینوا لهم اعلام الحق و 

بدعة  یوضحوا لهم منارة، و یظهروا لهم بهتان المبتدعین و کذبهم و ان ما یقولونه بهتان و

 1«سبیلها الی النار، و هذا کله مع الامن من المحاذیر.

 :فتوی داده اند« جواز سبّ اهل بدعت»البته برخی از فقهای معاصر، به سبب همین روایت به  (9

 شیرازی: رحوممالف( 

المقدرة )وباهتوهم( من البهت، بمعنی نسبتهم الی ما یسقط مکانتهم « المذمة»هی صفة »

 فیتجنبهم الناس و ان کان الی الشیء المنسوب الیهم لم یکن فیهم.الاجتماعیه 

و ذلک لان المصلحة القاء اهل البدع عن اعین الناس اقوی من مفسدة الکذب المنسوب 

 8«الیهم، فیرجح الاهم علی المهم

                                                           
 523، ص2. کلمۀ التقوی، ج 1

  511، ص5. ایصال الطالب الی المکاسب، ج 2
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 تبریزی: مرحومب( 

بالإضافة إلى دلیل حرمة الکذب من الخاصّ أو المقیّد بالإضافة إلى العامّ  ]روایت[ فإنّ هذا»

أو المطلق، فیرفع الید عنهما بالقرینة على التقیید أو التخصیص، أضف إلى ذلک أنّ جواز هذا 

مفسدة الکذب. وفی  الکذب مستفاد من فحوى ما دلّ على جواز الحلف کاذباً لدفع ضرر

قلت له: إنّ بعض أصحابنا یفترون ویقذفون »عفر علیه السلام، قال: روایة أبی حمزة عن أبی ج

من خالفهم، فقال: الکفّ عنهم أجمل. ثمّ قال لی: واللَّه یا أبا حمزة إنّ النّاس کلّهم أولاد بغایا 

«. ما خلا شیعتنا. ثمّ قال: نحن أصحاب الخمس، وقد حرّمناه على جمیع النّاس ما خلا شیعتنا

ة على جواز الافتراء وهو القذف على کراهة، ثم أشار علیه السلام إلى وفی صدرها دلال

 .أولویة قصد الصّدق بإرادة الزنّا من حیث استحلال حقوق الأئمة علیهم السلام

من القول، وما استقبح التّصریح به  وهو الفحش -بالضمّ -عشرون: الهجرالمَسأَلَةُ الثامنة وال

 .منه

وفی النبوی صلى الله علیه و «. البذاء من الجفاء، والجفاء فی النّار»ففی صحیحة أبی عبیدة: 

 .«ء قلیل الحیاء لا یبالی بما قال، ولا ما قیل فیهإنّ اللَّه حرمّ الجنّة على کلّ فحاّش بذی»آله: 

إنّ من اشرّ »وفی النبوی صلى الله علیه و آله:  .«إیاّك أن تکون فحّاشاً»وفی روایة سماعة 

 «.ه من یکره مجالسته لفحشهعباد اللَّ

[ فیه: أن یکون فحّاشاً لا من علامات شرك الشیطان الذی لا شکّ ]یشک»وفی روایة: 

 .إلى غیر ذلک من الأخبار«. یبالی بما قال ولا ما قیل فیه

 .هذا آخر ما تیسّر تحریره من المکاسب المحرّمة

 1«.دینه أولى بالدفع منه المعتدی عن مال أخیه المؤمن، حیث إنّ ضرر المعتدی على

 قمی: مرحومج( 

النسبة بین الکذب و  :و مقتضی الإطلاق جوازه حتی لو کان علی نحو الأخبار ان قلت»

البهتان عموم من وجه و یجتمعان فی البهتان اذا کان علی نحو الأخبار فیقع التعارض بین 

یری العرف تعارضا بین  دلیلی حرمة الکذب و جواز البهتان المذکور قلت: لا یبعد أن لا

الدلیلین فان بهتان المبدع عنوان ثانوی و العناوین الثانویة تقدم علی العناوین الأولیة عرفا 

 8«.فلاحظ

                                                           
 115، ص2. ارشاد الطالب، ج 1

 121، ص1، جعمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب.  2
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 روحانی: آقاید( 

مقتضی اطلاق قوله علیه السلام واکثروا من سبهم والقول فیهم لو لم یکن صریحه،  و»

بغیر ما تظاهر فیه من البدعة، وبما لیس وصریح قوله علیه السلام وباهتوهم جواز السب 

    1«.فیه

 ما می گوییم:

 داوود بن سرحان چندین نکته قابل ارائه است: درباره روایت .1

 الف( 

مراد از باهتوهم، مبهوت کردن و قطع کلام با دلیل و استدلال است و اینکه ایشان را متحیر  -1

 «البدع فلیظهر العالم علمهاذا ظهرت »کنیم چنانکه در روایات دیگر می فرماید 

مراد از کثرت سبّ )به قرینه مطلب بالا(، چنانکه مجلسی فرموده بود، آن است که طرف  -2

 مقابل را خفیف کند ]الاتیان بالکلام یوجب الاستخفاف بهم[

 مراد از وقیعه هم به جنگ آن ها رفتن است -5

 و رفتار آن ها می باشد. هم سخن گفتن درباره مبانی و کلام« قول درباره آن ها»مراد از  -1

 اظهار برائت کردن هم به طریقه جائز شرعی است -3

 ب( 

مراد از روایت همان نکاتی است که ظاهر اولیه است یعنی سبّ کردن، غیبت کردن )وقیعه(، بد  -1

گفتن و تهمت زدن. ولی این مطلب در مقام تزاحم است، یعنی اگر مصلحت حفظ دین در تزاحم با 

قرار گرفت و مصلحت اقوی بود، در مورد تزاحم، این احکام از فعلیت ساقط  مفسده این امور

  شود.  می
  

                                                           
 297، ص11. فقه الصادق)ع( )للروحانی(، ج 1


